
 سپهر تابناک؛ مجموعه یادداشت اختصاصی
 آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدایی )بخش آخر( 

j دربارۀ زیارت مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه
زیــارت قبور بــه طور کلــی یکی از 
مســتحبات مؤکد دین است؛ پیامبر 
اکرم)ص( فرمــود: »زوروا القبور فإنها 
تذکرکم الآخرة« )التاج الجامع للأصول 
فی أحادیــث الرســول، منصور علی 
ناصف، دار احیاء التراث، بیروت لبنان، 
1381ق(؛ به زیارت قبرها بروید، زیرا 

شــما را به یاد آخرت می اندازد؛ البته زیارت قبور اولیای الهی از ویژگی خاصی 
برخوردار اســت و تجلیل و بزرگداشتی از آن شخصیت های نمونه است؛ زیارت، 
الگو و اسوه قرار دادن آن اسوه های تقوا و فضیلت است. زیارت، دل را صفا می دهد 
و رفتار انسان را اصلاح می کند؛ آدم را به یاد ارزش های الهی و قیامت می اندازد؛ 
موجب تقرب انسان به خداوند و سبب شفاعت آن پاک باختگان راه الهی می شود. 
امروزه در جهان نام شخصیت های علمی و اجتماعی را به صورت های گوناگونی 
مطرح می کنند تا دیگران به آن ها تأسی کنند؛ برای ایشان بزرگداشت می گیرند، 
زندگی نامه منتشر می کنند، نام آن ها را روی مراکز علمی یا گذرگاه های عمومی 
می گذارند و... همه این ها هم برای قدردانی و هم برای الگوگیری است؛ حتی قبور 
جعلی به عنوان سرباز گمنام ایجاد می کنند تا سنبلی از ایثار و قهرمانی ارائه دهند. 
مهم تر از این موضوع مقام ابراهیم و مطرح شدن آن در قرآن کریم است؛ خداوند 
متعال به هنگام تجلیل از مسجدالحرام پس از آنکه آنجا را جایگاه مبارک و هدایت 
معرفی می کند، ابتدا می فرماید: »فیه آیات بیّنات«؛ در آنجا نشــانه های روشنی 
وجود دارد؛ سپس می گوید: »مقام ابراهیم« )آل عمران:97(؛ جایگاهی که ابراهیم بر 
آنجا ایستاده است... حتی این جایگاه را آنچنان شرافتمند می داند که می فرماید: 
»واتخذوا من مقام ابراهیم مصلیّ« )بقره:125(؛ از مقام ابراهیم برای خودتان جایگاه 
نماز اتخاذ کنید؛ این دستور هم گویای شرافت مقام است و هم تجلیل از منزلت 

شامخ ابراهیم)ع(.
وقتی به دســتور خداوند متعال مقام ابراهیم مسجد و مصلا برای میلیون ها زائر 
خانه خدا در طول تاریخ قرار می گیرد، آیا سزاوار نیست که مدفن و مضجع ولی 
خدا هم مرکز عبادت در پیشگاه الوهیت و جایگاه استجابت دعا قرار گیرد؟ البته 
با توجه به اینکه عبادت فقط برای پروردگار متعال است و کوچک ترین سهمی 
در عبادت هم برای ولی خدا وجود ندارد؛ همچنان که ابراهیم)ع( هم فرمود: »إن 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین« )انعام:162(. در آیه دیگری 
خداوند متعال درخشش انوار ویژه الهی را در منازل مخصوصی معرفی می کند و 
می فرماید: »فی بیوت أذن الله أن ترفع و یذکر فیها اسمه« )نور:36(. در ذیل همین 
آیه از پیامبر اکرم)ص( روایت شده است که آن حضرت فرمود: این بیوت عبارت 
است از مساجد و منازل انبیا؛ ابوبکر اشاره به منزل حضرت زهرا)س( نمود و سؤال 
کرد آیا این هم از جمله  آن هاست؟ حضرت فرمود: نعم مِن أفاضلها؛ آری از برترین 
آن هاست. از این رو حریم مطهر رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( اضافه بر آنکه 
یادگاری از آن اولیای برجســته الهی است، مرکز تجلی انوار خدایی و همچنین 
عبادتگاهی برای خداوند متعال است؛ در اینجا و در همه جا اصالت با خداوند است 
و امام به صورت شــفیع و واسطه مطرح است. در برخی از روایات اهل  تسنن از 
زیارت قبور نهی شده است ولی آن روایات مربوط به قبور کافران و منافقان است؛ 
همچنان که قرآن کریم هم در مورد منافقان می فرماید: »و لا تصل علی أحد منهم 
مات أبداً و لا تقم علی قبره« )توبه:84(؛ هنگامی که یکی از آن ها مرد هیچ گاه بر 
او نماز نخوان و روی قبرش توقف مفرما. این آیه چون در مورد منافقان است از 
مفهوم آن می توان استفاده جواز و محبوبیت را برای مؤمنان نمود، همان طور که 
خود پیامبر اکرم)ص( به زیارت قبور رفته اند و برای آن ها طلب مغفرت فرموده اند.

ابومویهیه، غلام آزاد شــده پیامبر)ص( می گوید: رسول خدا در دل شب به من 
فرمودند که ابومویهیه! به من دستور داده شده است که برای اهل بقیع استغفار 
نمایم، از این رو با من بیا؛ بدین جهت من هم با پیامبر اکرم)ص( به سوی بقیع 
روان شدم. هنگامی که حضرت در بقیع و میان افراد مدفون در آنجا قرار گرفت 
فرمود: »الســلام علیکم یا اهل المقابر« )سیرة النبویة، ابن هشام، ج4، ص292(؛ 
ســپس فرمود: گوارا باد برای شما موقعیتی که در آن به سر می برید. پس از آن 
از وجود فتنه ها شکوه نمود و سپس از رحلت خود خبر داد و در پایان هم برای 
اهل بقیع استغفار فرمود و سپس مراجعت کرد. پیامبر اکرم)ص( در مورد زیارت 
»آمنه« مادر خود می فرماید: »فقد أذن لمحمد في زیارة قبر أمه الا فزوروها فإنها 
تذکر الآخرة«؛ همانا به محمد نسبت به زیارت قبر مادرش اجازه داده شده است که 
قبر او را زیارت کنید، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد. این روایت را پنج کتاب 
از صحاح شش گانه اهل تسنن روایت کرده اند. حتی پیامبر اکرم هنگام زیارت قبر 
مادرشان آمنه، هم خود گریستند و هم دیگران را گریاندند. )التاج الجامع از مسلم 

و ابی داود و نسائی(.
در مورد قبر مطهر پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( هم روایات فراوانی وارد شده است 
که عالم و محدث بزرگوار شیخ حرعاملی پس از کتاب الحج آن ها را آورده است 
)وسائل الشیعه، ج10(؛ اضافه بر آنکه زیارت قبور آنان یکی از مصادیق بارز اظهار 
مودت و محبت به ایشان است که وظیفه هر مسلمانی است. در آن میان تأکید 
فراوانی بر زیارت مرقد مطهر امام هشتم)ع( شده است تا آنجا که در برخی از آن ها 
تشــبیه به زیارت مضجع رسول اکرم)ص( شده و در پاره ای دیگر وعده شفاعت، 
بهشت و مغفرت از گناهان داده شده است )بحارالأنوار، ج102، ص31، 32 و 34(. 
شیخ صدوق)ره( هم در عیون أخبارالرضا و هم در امالی از رسول اکرم)ص( روایت 
کرده است که فرمود: »ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لایزورها مؤمن إلا أوجب 
الله عزوجل له الجنة و حرّم جسده علی النار«؛ بزودی پاره ای از تن من در سرزمین 
خراسان دفن می شود؛ مؤمنی آن را زیارت نمی کند مگر آنکه خداوند بهشت را 
بر او واجب گرداند و جهنم را بر بدنش حرام فرماید. دعبل از خود امام هشتم)ع( 
روایت می کند که حضرت فرمود: هر کسی مرا در توس زیارت کند او در بهشت با 

من است )بحارالانوار، ج102، ص39(.
در اینجا هم باید به دو نکته دیگر توجه داشــت؛ یکی آنکه در برخی از روایات 
شرط شده است که زیارت کننده مؤمن باشد، نه هر کسی و در برخی دیگر هم 
شــرط شده است که معرفت به حق امام داشته باشد نه هر بی معرفتی. دیگری 
اینکه اقتضای زیارت به واسطه اهمیت فراوان آن مانند بسیاری از کارهای ارزنده 
دیگر مغفرت الهی و بهشت است، به شرطی که انسان آن را از بین نبرد و با آتش 
گناه آن را نابود نسازد؛ البته زیارتی که موجب توبه باشد آدم را دگرگون می کند و 
تحولی در انسان ایجاد می کند. در روایتی، امام موسی بن جعفر)ع(  به فرزندشان 
امام رضا)ع( در جوانی اشاره نموده و می فرماید: این فرزندم در سرزمین غربت از 
دنیا می رود و سپس می فرماید: هر کس او را زیارت کند در حالی که فرمانبردار 
او باشد و معرفت به حقش داشته باشد، منزلت او در نزد خداوند به مانند شهدای 
بدر اســت )بحارالانوار، ج102، ص43(؛ در این روایت که نوید بسیار مهمی هم 
داده شده، دو شرط مطرح شده؛ یکی معرفت و دیگری اطاعت. ابن مهزیار از امام 
جواد)ع( سؤال می کند که زیارت امام رضا)ع( افضل است یا زیارت ابی عبدالله)ع(؛ 
امام می فرماید که زیارت امام رضا)ع( افضل است، زیرا ایشان را همه مردم زیارت 
می کنند ولی پدرم را فقط خواص از شیعه زیارت می نماید )بحارالانوار، ج102، 
ص38(. مهم ترین نوید را هم خود امام هشــتم)ع( به زائران خویش داده است، 
آنجا که فرمود: »مَن زارني علی بعد داري، أتیته یوم القیامه في ثلاثة مواطن حتی 
أخلصه من أهوالها؛ إذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالاً و عند الصراط و عند المیزان« 
)بحارالأنوار، ج102، ص34 و ص40(؛ هر کسی مرا زیارت کند با توجه به دوری 
مزارم، روز قیامت در سه جایگاه به نزد او می آیم تا او را از اضطراب های آنجا رها 
سازم؛ هنگامی که نامه های اعمال به دست های راست یا چپ داده می شود و روی 

صراط و در کنار میزان و سنجش اعمال.
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معارف رضوی

 معارف / نقوی- شیخ الاســامی  مشکلات 
اقتصادی این روزها گریبان جامعه را گرفته است 
و گلوی قشر ضعیف را می فشارد اما آنچه نمک بر 
زخم این قشــر می پاشد، دیدن اختلاف طبقاتی 
و اشرافیتی اســت که بخصوص توسط »ژن های 
خوب« به نمایش گذاشــته می شود. این مسئله 
از آن جهــت اهمیت دارد که تــا مردم به عنوان 
بازوان اصلی تشــکیل جامعه اسلامی، همدلی و 
همراهی حقیقی مسئولان با خودشان را احساس 
نکنند، تشــکیل جامعه اســلامی برای رسیدن 
به تمدن اســلامی کاری غیرممکــن می نماید. 
مواجهه حضرت رضا)ع( بــا موضوعاتی از قبیل 
اشــرافیت، برخورد با مخالفــان و حفظ کرامت 
انسان ها مسائلی است که حجت الاسلام مصطفی 
امینی خواه در گفت وگو با مــا از آن ها می گوید. 
بخش نخست این گفت وگو، یکشنبه 16 تیرماه 

در همین صفحه منتشر شده بود.

 نوع مواجهه با اشــرافی گری و شــیوه 
خودش  عدالت خواهــان،  مطالبه گــری 
امروز محل بحــث میان جریان های مدعی 
کجا  از  اختافات  این  است؛  عدالت خواهی 

نشأت می گیرد؟
ما مبنای درســت و دقیقی از نحــوه برخورد 
ائمــه)ع( بــا موضوعاتی مثــل عدالت خواهی 
کارهــای  بعضــی  همیــن  بــرای  نداریــم؛ 
عدالت طلبی مان هم به انحراف کشیده می شود 
و دچار افــراط و تفریط می شــویم؛ یعنی راه 
می  افتیم ببینیم کدام مســئول کجای شــهر 
می  نشیند، یا فلان وسیله اش چه قیمتی دارد؛ 
بعضی از ما مردم اگر امام رضا)ع( را می  دیدیم 
در صفحه اینســتاگراممان علیه ایشــان اقدام 
ایــن ذهنیت حاصل  عدالتخواهانه می کردیم! 
نفهمیدن معنویت و روح عبودیت اســت. روح 
عبودیت مســئولیت های اجتماعی ما را از بین 
نمی برد؛ بلکه تلاش های ما را بیشــتر و منفعت 
شــخصی ما را کم می کند. این نکته است که 
موجب رشــد اقتصادی و جهــش اجتماعی و 
سیاسی ما می شود؛ وگرنه عبادات و عزلت های 
حضرات به خودی خود دردی از دردهای مردم 
دوا نمی کند. امام خمینی)ره( می فرمایند: اگر 
اهل بیــت)ع( فقط اهل عزلت هــا و عبادت ها 
بودنــد حکومت اصلًا متعرض آن ها نمی شــد؛ 
بلکه دستشــان را هم می  بوســید. پس معلوم 
است که آن ها جهت هایی به مردم می دادند که 

در نهایت منجر به شهادتشان می شد. 

 نوع برخورد مسئولان با مردم مطالبه گر 
نیز موضوعیت دارد؛ اغلــب اوقات بنا به 
موقعیت اجتماعی ای که یک مسئول دارد، 
برای خودش نوعی شأنیت اجتماعی خاصی 
می سازد که ســبب ایجاد فاصله بین او و 
مردم می شود. ســیره ائمه بخصوص امام 
رضا)ع( برای تغییر ایــن دیدگاه چه بوده 

است؟
در این باره متن یک روایت را برایتان می  خوانم که 
خیلی جالب اســت؛ یک بار حضرت به حمام نیاز 
داشتند اما کراهت داشتند به کسی امر کنند که 
شــرایط را برای استحمامشان فراهم کنند؛ یعنی 
جدا از اینکه استخر و حمام اختصاصی نداشتند، 
حتی کراهت داشــتند به کسی بگویند شرایط را 
برای اســتحمام من فراهم کنیــد؛ از این رو خود 
حضرت به سمت حمام عمومی راه افتادند. تعبیر 
در روایت این است که حتی احدی فکر نمی کرد 
ولیعهد به این حمام بیاید، چون همه پادشــاهان 
و کســانی که مسئولیتی داشــتند حمامشان در 
قصرشان بود. حالا در حمام، یک سرباز حکومتی به 
حضرت می  گوید که روی سر من آب بریز؛ حضرت 
آب می   ریزند. مردی که حضرت را می   شناخت داد 
زد که تو پسر دختر پیامبر را به استخدام گرفتی؟ 
بعد که آن ســرباز متوجه شد به گریه می   افتد و 

به حضرت می  گوید: من گفتم، شما چرا 
گوش دادید؟ 

حضرت می  فرمایند که من دنبال 
ثوابم. این همان روح عبودیت است 
که اصلًا با اشرافیت سازگاری ندارد. 
امام رضا)ع( خودشــان را جزئی 
از مردم و خادم مردم می   بینند؛ 
به من  تو وقتــی  می  فرماینــد: 
گفتــی روی ســرم آب بریز، به 
من پیشــنهاد ثواب دادی. چرا 
باید رد می  کــردم؟ اصلًا هم 
منتی ندارنــد و از این اتفاق 

استفاده تبلیغاتی نمی کنند. 
بعضی مســئولان ما وقتی 
به متــرو می  روند صد تا 
درمی   آید!  آن  از  عکس 
مــردم  ســر   انــگار 

منت می  گذارند.

  آیا در همین خصوص، نمونه های مشابهی 
در سیره حضرت رضا)ع( در برخورد با پدیده 

امروزی »ژن خوب« داریم؟

بله؛ روایت اســت که کســی بــه حضرت گفت: 
از جهت آبا و اجداد روی زمین کســی از شــما 
شریف تر نداریم؛ حضرت با ناراحتی گفتند: پدران 
من هرچه دارند از تقوا دارند. یکی دیگر گفت: به 
خدا تو از همه مردم بهتری؛ حضرت فرمودند: قسم 
نخور! کسی که تقوا دارد از همه مردم بهتر است؛ 
یعنی ژن خوب ژنی است که خودش خوب است 
و تقوا دارد، نه اینکه به پدرش افتخار کند. حتی 
مدل رســیدگی حضرت هم اشرافی نبوده است؛ 
اینکه مثلاً پول بدهند که دیگران بروند و به فقرا 
برسانند، نبوده است. روایت داریم وقتی حضرت 
سر ســفره می   نشستند از بهترین بخش های غذا 
جدا می  کردند و خودشــان به کســانی که نیاز 

داشتند می   دادند.

 حضرت چه راهبردی در مبارزه تبلیغاتی 
با مفاسد داشتند؟ به عبارتی جنس مواجهه 
امام رضا)ع( با ایــن موضوعات، با توجه به 

فضای افکار عمومی چگونه بود؟
امام رضا)ع( عمدتاً پرسش  ها و نقدها را به روایات 
پیامبــر)ص( ارجــاع می  دادند؛ معلوم می  شــود 
شخصیت پیامبر)ص( در آن دوره تثبیت شده بود، 
چــون در دوره بنی امیه تلاش بر این 
بود که اســم و فرهنگ پیامبر)ص( 
محو شود ولی عباســیان این طور 
نبودنــد. در این دوره چون شــخصیت 
پیغمبر)ص( مطرح بود بیشتر نکات را 
با سیره و ســنت پیغمبر)ص( مطرح 
می  کنند. ما هم بایــد در ارجاعات 
فرهنگی و مبانی ارزشی و عقیدتی 
گرایشــات مردم را در نظر داشته 
باشــیم؛ ضمــن اینکه حضرت 
نمی گذاشــت فضا به ســمت 
تنــش و قطب ســازی برود؛ 
مــردم  می  خواســتند 
رشــد  آرام  آرام  را 
بدهند. یک بار امام 
خمینی)ره( در دیدار 
در  مشــهدی ها،  با 
تنش ها  که  دوره ای 
خیلی  کشور  در 
 زیاد بود، فرمودند:

شما از مرکز آرامش آمده اید؛ از کنار امامی آمده اید 
که همه کارها را با آرامش پیش برد. ما هم اکنون 
نیاز داریم که کارها را با آرامش پیش ببریم. گاهی 
از یک حرکت انقلابی توقع این اســت که همه را 
تار و مار کند. نه؛ کار خدایی این است که دستگاه 
محاسباتی اش الهی باشد و به فکر منفعت شخصی 
و جناحی خودش نباشد. همچنین در موضع گیری، 
بسیار مدیرانه، مدبرانه، باآرامش و برنامه ریزی زمانی 
باشــد؛ حضرت این گونه اقدام می  کرد و با همین 

روش آرام آرام فکر مردم را عوض کردند.

 از ضرورت آرامــش و عجله نکردن برای 
رشد مردم گفتید؛ به نظر در مناظرات امام 
رضا)ع( نیز همین مدل در فضای نخبگانی 

پیاده می شد؟
بله؛ اتفاقاً اوجش مناظرات است؛ ولی در محاوراتِ 
حضرت هم جریان دارد و در شرایط مختلف همین 
رفتار را دارند. می  دانیم که طولانی ترین سفر اهل 
بیت)ع( را امام رضا)ع( داشتند که به توس آمدند. 
در این ســفر به هر شهری که وارد می  شدند مایه 
تحولات می  شوند و نســل بعدی آن شهر عموماً 
شیعه یا معتقد به اهل بیت)ع( هستند. در نیشابور 
به ظاهر کاری نمی کنند و فقط حدیثی می  گویند و 
مردم می   نویسند؛ ولی حضرت اصل تحول اعتقادی 
و بنیان های شاکله فکری و معرفتی مردم را با همان 

حرکت آرام خودشان انجام دادند.

  ابزار امام رضا)ع( برای رشــد و ارتقای 
فکری مردم چه بوده است؟

در نگاه حضرت رضا)ع( بنده نیاز به رفتارهایی دارد 
که در آن باید به رضای خدا برسد. این رفتارها هم 
با علم است؛ یعنی تا دانش نباشد رضای خدا هم 
حاصل نخواهد شد. درست است که اهل بیت)ع( 
مرکز و معدن علم و معارف هســتند و در روایت 
داریم علمی که از ما گرفته نشده باشد جعلی است، 
ولی این گونه نیســت که اگر مسئله ای بر اساس 
تجربه بشــری اثبات شد و گزاره علمی به حساب 
آمد، اهل بیت)ع( با آن مخالف باشند. در سیره امام 
رضا)ع( و دیگر اهل بیت)ع( وقتی مردم با مسائلی 
آشــنا می شــدند که بر مبنای تجربه بود، با آن 
مخالفتی نداشتند؛ معیار، رشد و تعالی انسان است. 
با این معیار هر چیزی که بر مبنای عقل وحیانی 
و علمی تعریف شود ما برایش احترام قائل هستیم 
و تشویق می کنیم. در روایت داریم که می فرماید: 
در ازای برداشــتن یک قدم و یا نوشتن یک کاغذ 
 مطلب علمی، شــهرهایی از نور به روی انســان 

باز می شود. 

 jبخش دوم گفت وگوی قدس با حجت الاسام امینی خواه درباره سیره اجتماعی حضرت رضا

روح عبودیت با اشرافیت سازگاری ندارد 

دکتر موسی نجفی: 

افق تمدنی ما می تواند تمدن غرب را به چالش بکشد
رسا: خودسازی مهم ترین مؤلفه نظام انقلابی در بیانیه گام 
دوم انقلاب است؛ جامعه پردازی و تمدن سازی نیز به عنوان 
دیگر مؤلفه های نظام انقلابی نیازمند خودسازی هستند. 
مقصود رهبری از معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب برجسته 
کردن ارزش های معنوی از قبیــل اخلاص، ایثار، توکل و 
ایمان در خود و جامعه اســت؛ اخلاق نیز به معنای رعایت 
فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، 
راستگویی، شجاعت و تواضع است. ایشان در بیانیه گام دوم 
انقلاب معنویت و اخلاق را جهت دهنده همه حرکت های 
فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه می دانند؛ بر این اساس 
محرک و جهت دهنده اصلی جامعه در مســیر پیشرفت و 
تمدن سازی، اخلاق و معنویت است. نقش آفرینی در جامعه 
بدون اخلاق و معنویت هیچ تأثیری ندارد؛ پیامبر اکرم)ص( 
نیــز با اخلاق و معنویت جامعــه جاهلیت عرب را تکامل 
بخشید و رشد داد. امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب 
به دلیل زهد، ایمان و تهجد در دل جوانان مسلمان سراسر 
جهان جا باز کرده انــد؛ عالمِ باید اهل عمل، تهجد و زهد 
باشــد و درد مردم را بفهمد تا بر جامعه و مردم اثر بگذارد؛ 
ایثار، خدمتگزاری به مردم و شــنیدن و رسیدگی به درد 

مردم از آثار اخلاق و معنویت در جامعه است. ما در کشور 
به برکت انقلاب اسلامی ایثار، اخلاص و از خودگذشتگی را 
در بسیاری از موارد از جمله سیل اخیر مشاهده کرده ایم؛ 
علت این رفتار های ایثارگونه انس با اهل بیت)ع( و کسب 
 معنویــت در ایام مختلف ســال اســت. معنویت تنها در

شب زنده داری و عبادت ظاهری خداوند نیست؛ معنویت 
در علــم و کار نیز نهفته اســت و باید معنویت را در علوم 
مختلف تبیین و تشریح کرد. جامعه امروز نیازمند اخلاق 
و آداب اجتماعی اســت؛ توجه به محرومان، حرمت نهادن 
بــه یکدیگر و تکریم خانواده مصادیقی از اخلاق اجتماعی 
است که مستند های دینی در این موضوعات نیز وجود دارد.

مهر: برخورد ما با بیانیــه گام دوم انقلاب، برخورد آزادی 
است که عده ای اهل تفکر می خواهند درباره صحبت های 
یــک نظریه پرداز و فردی که در حال تبیین یک فلســفه 
سیاسی اســت گفت وگو کنند؛ اینکه ما با بیانیه گام دوم 
کاملاً آزادانه، مبتکرانه و خلاقانه برخورد کنیم، خودش یک 
گام تمدنی است. چهار موضوع »تمدن گذشته اسلامی«، 
»تمدن گذشــته شیعی ایرانیان در دوران صفویه«، »تمدن 
غرب« و »تمدن آینده اســلامی« موضوعات مهمی اســت 
که باید ضمن بحــث درباره تمدن نوین اســلامی مورد 
توجه واقع شــوند و مقدمه پرداختن به موضوع گام دوم 
انقلاب اســلامی بحث درباره چیستی گام نخست انقلاب 
است که جمع بندی افتخارآمیز گذشته و گام دوم آن هم 
نگاه امیدوارانه به آینده را شــامل می شود. این درست در 
مقابل خط تبلیغاتی دنیای استکبار و همچنین عده ای در 
داخل اســت که به دنبال ضعیف نشان دادن حرکت نظام 
در 40 سال گذشته و ایجاد یأس نسبت به آینده هستند. 
معمولاً پس از انقلاب های جوان، تمدن های جدید ساخته 
می شوند. در صفویه هم 100 سال نخست دوره تأسیس و 
تثبیت بود و در زمان شاه عباس تمدن صفویه ساخته شد. 

در انقلاب اسلامی هم، دوره امام، دوره تأسیس و تثبیت و 
دوره رهبری، دوره تثبیت و شکل گیری طلیعه های تمدن 
نوین است. اکنون افق تمدنی ما به نحوی است که می تواند 
تمــدن پیر و ناتوان غرب را به چالش بکشــد. روح بیانیه 
گام دوم انقلاب اســلامی، روح امید اســت؛ وقتی از امید 
صحبت می شود باید به مجموعه ای از مفاهیم درباره تمدن 
نوین اسلامی توجه کرد؛ این مفاهیم عبارتند از: استقلال، 
اراده، ابتکار، نیروی پیش برنده، شخصیت ملی، نقشه راه و 
ایمان به تحصیل مطلوب. وقتی به بیانیه مراجعه می کنیم 
می بینیم که همه این زنجیــره مفاهیم تمدنی در بیانیه 

وجود دارند.

انقلاب اسلامیاخلاق

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه: 

خودسازی مهم ترین مؤلفه نظام انقلابی است

معارف/فاطمی نژاد: کرامت بــه عنوان یک انگاره 
انسان شناختی از مقولات بنیادی است که پیوندی 
ناگسستنی با مفهوم حقوق بشر دارد. در این میان اما 
به نظر می رسد رویکرد اسلام نسبت به مقوله کرامت 
و  معنایی که قرار است به واسطه آن به تعریف حقوق 
بشر ختم شــود با مفهوم رایج حقوق بشر امروزی 

مناقشاتی دارد.
دکتــر محمدهادی یدالله پــور، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه بابل و نویســنده کتاب »کرامت انسان در 
قرآن«، روشــن نکردن رویکرد اســلام نســبت به 
کرامت انســانی و عدم تبیین ایــن موضوع را علت 
اصلی متهم شــدن آموزه های اسلامی به ضدیت با 
حقوق بشر می داند. گفت وگوی ما در همین زمینه 
و بررسی کرامت انسانی در مکاتب مختلف را در ادامه 

می خوانید:

 آقای یدالله پور! کرامت در نگاه قرآن چگونه 
تعریف شده است؟

مشهورترین مبنای قرآنی که در مورد کرامت همواره 
مورد بحث است، آیه معروف »و لقد کرمنا بنی آدم...« 
در سوره اسراء است. استفاده کردن از واژه »بنی آدم« 
به جای »انسان« و »بشر« نشان می دهد که  نوع بشر 
مورد نظر قرآن در بحث تکریم است و انسان به ما هو 
صاحب کرامت است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
نیز که متأثر از اندیشــه های امانوئل کانت است ما 
می بینیم که از اصطلاح »حیثیت ذاتی« استفاده شده 
و انسان را فقط به اعتبار انسان بودنش دارای حقوق 

می داند.

  از دیدگاه قرآن چــه عناصری به کرامت 
انسانی خدشه وارد می کنند؟

این عناصر در دو وجه قابل بررسی اند؛ یکی عناصر 
فــردی و دیگری اجتماعی. عناصر فردی به وضع و 

محاذات و احوالات انسان برمی گردد و می توان آن ها 
را در رفتارها، نگرش ها، انگیزه ها و گرایش های افراد 
مورد بررســی قرار داد. تعریف ما از انســان، معنای 
کرامت را نیز دچار تغییر و تحول می کند؛ به عنوان 
مثال هابز اعتقاد دارد که ارزش انسان مطلق نیست و 
وابسته به نظر دیگران است. این نگاه، کرامت و عدم 
کرامت را بر محور قدرت تعریف می کند و همان گونه 
که می بینیم تحت تأثیر تعریف ما از انسان، معنای 
کرامت نیز متحول می شود. پس در وهله نخست باید 
معنا و نگرش درستی نسبت به انسان بوجود بیاید و 
تا این اتفاق نیفتد، تعریــف ما از کرامت به خودی 

خود محل مناقشه خواهد بود. کرامت انسان و تکریم 
شــخصیت، راه و روش میانه ای است که دو سوی 
افراط و تفریط، یعنی خودبزرگ بینی و خودکم بینی 
به آن ضربه می زنند. خود کم بینی و احساس حقارت 
در دیدگاه روانشناسی امروزی و روانشناسانی مثل 
مزلو و آدلر منشأ تمام رفتارهای نابهنجار و غیرعادی 
تلقی می شوند که غلبه بر آن ها تنها از طریق تکریم 
شــخصیت امکان پذیر بوده و حتی روش درمانی بر 
پایه احترام و اکرام در این زمینه ابداع شــده است. 
در روایت نیز داریــم که امام هادی)ع( می فرمایند: 
هُ« یعنی کسی  »مَنْ هَانتَْ عَلیَْهِ نفَْسُــهُ فَلَا تأَمَْنْ شَرَّ
که برای خودش شــخصیت قائل نیســت، از شر او 
ایمن نباش؛ که مؤید همین دیدگاه علمی اســت. 
 ایــن وجه تفریطی قضیه اســت و نقطه مقابل آن 
قــرآن نظــر  در  اســت.  بینــی   خودبــزرگ  

 خودبزرگ بینی نتیجه یک خیال پردازی جاهلانه است. 
خودبزرگ  بینــی اگر صرفاً وجــه درونی و باطنی 
داشته باشــد، همان »کبر« نامیده می شود و زمانی 
خطرناک تر می شود که وجه بیرونی نیز بیابد؛ در آن 
صورت، با عنوان »تکبر« از آن یاد می شود و می تواند 

منشأ خدشه به کرامت دیگران نیز بشود.

 در ابتدای بحث به موانع اجتماعی کرامت 
انسان اشــاره داشــتید؛ چه مؤلفه هایی در 
اجتماع می تواند به کرامت انسانی صدمه بزند؟

وقتی انسان را در وجه اجتماعی و ارتباطش با جهان 
پیرامون نگاه می کنیم آنچه مهم می نماید این است 

که باید زمینه های رشــد و شکوفایی استعدادهای 
انسان وجود داشته باشد و مانعی که در این امر خلل 
ایجاد کند وجود نداشته باشد. اگر این اتفاق صورت 
بپذیرد یعنی کرامت انسان حفظ شده و شخصیتش 
محترم شمرده شــده است. در طول تاریخ بشر، دو 
عامل اصلی ظلم به کرامت انسان ها، تدوین قوانین 
ستمگرانه و برخلاف سرشــت انسانی و حکمرانی 

ظالمان بوده است.

  یکی از نقاط اختافی میان قوانینی است که 
بشر وضع کرده و در نظر اسام مخالف سرشت 
آدم است؛ پیوند این موضوع با کرامت چگونه 

است؟
در قرآن بارها آمده که ما پیامبران را با کتاب و میزان 

برای اقامه قســط و عدالت فرســتادیم. در نظرگاه 
قرآنی، ظلم ناشــی از قوانین ظالمانه، زمینه ســاز 
سرکوب ارزش ها و شــخصیت و ارجمندی انسان 
اســت. این قوانین یا به دلیل نشناختن انسان و یا 
متأثر از شهوت طلبی، خشم و غضب وضع شده اند؛ 
پس آنچه منشأ مناقشه بین ما و سایر مکاتب است 
دیدگاه نظری و تعریف ما از انســان اســت. تبیین 
نکردن رویکرد اسلام در مورد کرامت انسانی سبب 
شــده تا آموزه های اسلامی به ضدیت با حقوق بشر 
متهم شــوند و دیدگاه متعالی انسان از این جهت 
به حاشیه رانده شــود. نکته ای که در دیدگاه رایج 
و غیراسلامی وجود دارد، تأکید بیش از اندازه روی 
حقوق انسان است؛ در حالی که اسلام توجه به تکلیف 
را نیز از ملزومات کرامت انسانی می داند. کرامت مد 
نظر اسلام صرفاً حول محور حقوق نمی چرخد، بلکه 
می گوید باید  نگاهی نیز به تکلیف داشت. پس نگاه 
ما این اســت که در کنار هر حقی، تکلیفی هست و 

کسی نیست که فقط حق داشته باشد.

»حقوق  و  »کرامت«  کلیدواژه های  بتازگی   
شهروندی« در عرصه های سیاسی نیز استفاده 
شده اند. نســبت این دو با یکدیگر را چگونه 

می بینید؟ 
لازمه کرامت انســان در بعد اجتماعی برخورداری 
از حقوق اجتماعی برابر اســت. ما شــهروند درجه 
یــک و دو نداریم؛ به تعبیر امام علی)ع( در نامه 53 
نهج البلاغه، مردم یا بــرادران نوعی تواند یا برادران 
دینی تو، پس به مردم عشق بورز. با این نگاه اعتقاد 
داریم خدا این کرامت اعطایی را این گونه قرار داده 
که همه از حقوق شهروندی برخوردارند، مگر اینکه 
کسی خودش را از کرامت ساقط کند؛ مثلاً اگر کسی 
مرتکب قتل شــد قصاص می شــود و این قصاص 

منافاتی با کرامت انسان ندارد.

گفت وگو با دکتر یدالله پور درباره معناشناسی کرامت در منظومه قرآن

حد اعلای حقوق بشر در کرامت اسلامی است
برش

نکته ای که در دیدگاه 
غیراسامی وجود دارد تأکید 

بیش از اندازه روی حقوق انسان 
است؛ در حالی که اسام توجه 

به تکلیف را نیز از ملزومات 
کرامت انسانی می داند
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برش

گاهی از یک حرکت انقابی 
توقع این است که همه را تار و 

مار کند. نه؛ کار خدایی این است 
که دستگاه محاسباتی اش الهی 

باشد و به فکر منفعت شخصی و 
جناحی خودش نباشد. همچنین 

در موضع گیری، مدیرانه، 
مدبرانه، باآرامش و برنامه ریزی 

زمانی باشد. امام رضا)ع( این 
گونه اقدام می  کردند و با همین 

روش آرام آرام فکر مردم را 
عوض کردند


